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ایمان، حقیقتی عظیم است که کسی که بدان دست 
یابد به همه حقیقت هستی دست یافته و هرچه در مسیر 
تکامل و تحول مطابق با دین و قوانین آن باشد، به همان 
میزان از آثار شــگفت و عظیم آن بهره‌مند می‌شــود؛ زیرا 
ایمان همانند هر امر معنوی دیگر دارای مراتب و درجات 
بســیاری است که هرچه ازدیاد ایمان در شخص با اعمال 
صالح و زندگی بر مدار دین الهی قوی‌تر شود به همان میزان 
قرب او به خدا و بهره‌مندی از مقام مقربان برایش فراهم‌تر 
می‌شود تا جایی که شخص به جایی می‌رسد که خودش 
مصداق »فروح و ریحان و جنت نعیم، پس روح و روح‌ساز و 
بهشت نعیم« است.برای امر باطنی و نفسانی از جمله ایمان 
نشانه‌ها و آثاری در زندگی است که می‌توان از آنها به حقیقت 
شخصیت شخص و شاکله او پی برد؛ زیرا از نظر قرآن »کل 
یعمل علی شاکلته؛ هر کسی بر‌اساس شاکله شخصیت و 
ملکات هویتی خویش عمل می‌کند.« بنابراین، مؤمنان و 
نیز درجه ایمانی ایشان را می‌توان در ساحات روان‌شناسی 
شــخصیت و روان‌شناسی رفتاری از جمله رفتار اجتماعی 

آنان به دست آورد.
نشانه‌های صداقت در ایمان

ایمان از ریشه »امن« به معنای امنیت، حالت نفسانی 
برخاســته از اطمینان و رهایی از ترس است. ایمان چنین 
حالتی را در نفس انسان مؤمن ایجاد می‌کند که خوف و حزن 

پرسش و پاسخ

لزوم مبارزه قدرتمندانه با دشمنان 
در پشت مرزها

امام علی)ع( می‌فرماید: »ســوگند به خــدا هرگز با قومی در میان 
خانه‌شان جنگ نشده مگر آنکه ذلیل و مغلوب گشته‌اند.«)1( در کلامی دیگر 
آن حضرت می‌فرماید: هرگز آدم زبون نمی‌تواند با ظلم مبارزه کند و جلوی 
ظلم را بگیرد، و هرگز به حق نمی‌توان رسید مگر با جدیت و کوشش.«)2( 
همچنین امام علی)ع( می‌فرماید: »سنگ را به همان سمتی که از آنجا 

پرتاب شده است برگردانید، زیرا بدی، جز با بدی دفع نمی‌شود.«)3(
____________

1- نهج‌البلاغه- خطبه 27
2- همان- خطبه 29

3- همان- حکمت 314

ملی‌گرایی مورد تأیید اسلام
»ناسیونالیســم آنگاه عقلا محکوم اســت که جنبه منفی به خود 
می‌گیرد، یعنی افراد را تحت عنوان ملیت‌های مختلف از یکدیگر جدا 
می‌کند و روابط خصمانه‌ای میان آنها به وجود می‌آورد و حقوق واقعی 
دیگران را نادیده می‌گیرد... )بنابراین( اسلام همه احساسات ناسیونالیستی 
را محکوم نمی‌کند، احساسات منفی ناسیونالیستی را محکوم می‌کند نه 

احساسات مثبت را.« )1(
____________

1- اسلام و ملی‌گرایی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 22، ص ۲۶

نجات از هلاکت 
با اندیشیدن در عواقب امور

قال الامام علی)ع(: من نظر فی العواقب سلم من النوائب، من 
فکر فی العواقب امن المعاطب«.

امام علی)ع( فرمود: هر کس در عواقب امور بنگرد، از گرفتاری‌ها در 
سلامت ماند، هر کس در عواقب امور بیندیشد از مهلکه‌ها در امان ماند.)1(

____________

1- غرر‌الحکم، ح 8039- 8540

ابعاد و شیوه‌های جنگ نرم )1(
پرسش: 

جنگ نرم در چه ابعاد و گســتره‌ای و با چه شــیوه‌ها و 
روش‌هایی در جبهه مقابل به کار گرفته می‌شود؟

پاسخ:
ابعاد و شیوه‌های جنگ نرم در محورهای چهارگانه: 

1- حیطه شناختی، معرفتی و اعتقادی 2- حیطه اخلاقی و اجتماعی 
3- حیطه اقتصادی 4- حیطه سیاسی

الف( بعد شناختی، معرفتی و اعتقادی
مهم‌ترین محوری که دشمنان اسلام در جنگ نرم روی آن تمرکز 
می‌کنند، بعد شناختی و معرفتی و عقاید و آرمان‌های دینی است، زیرا 
مؤلفه‌های شــناختی و معرفتی و اعتقادی یک ملت ، زیرساخت همه 
معارف، باورها و آرمان‌ها و رفتارهای آنها را شکل می‌دهد. امام علی)ع( 
می‌فرماید: »العلم اصل کل خیر و الجهل اصل کل شــر« علم و دانش 
اصل و ریشه هر خوبی است و جهل و نادانی اصل و ریشه هر بدی است.

)غررالحکم و دررالکلم، آمدی، ج 1، ص 205(
دلیل دیگر اهمیت محور شناختی و معرفتی و اعتقادی در جنگ 
نرم آن است که ملتی که دچار آسیب و تردید در باورها، شناخت‌ها و 
اعتقادات دینی خود می‌شود، در واقع عزت نفس، خودباوری، استقلال و 
ثبات شخصیتی خویش را از دست می‌دهد و همچون خس و خاشاکی، 
دستمایه توطئه‌ها و خواسته‌های شیطانی دشمنان می‌شوند و با هر بادی 
به آن سو میل می‌کنند. »یمیلون مع کل ریح« قرآن کریم هم درباره 
توصیف منافقینی که خود گرفتار جنگ نرم اعتقادی کارفران شده‌اند، 
می‌فرماید: »مذبذبین بین ذلــک لا الی هولاء و لا الی هولاء« مردد و 
دودل هســتند، نه به سوی مؤمنان می‌روند نه به سوی کافران.)نساء-
143( بنابراین در این عرصه دشمنان با روش‌های گوناگونی همچون: 
1- القای شــبهه و تردیدافکنی 2- کتمان و تحریف حقایق 3- ترویج 
خرافات و باورهای باطل 4- دین‌زدایی، وارد جنگ نرم می‌شوند. اینک 

به نحو اجمال این روش‌های چهارگانه را توضیح می‌دهیم:
1- القای شبهه و تردیدافکنی

شیوه تردیدافکنی و شبهه‌پراکنی کارآمدترین شیوه جنگ نرم در 
حوزه شــناختی و اعتقادی است که در دوران‌های گوناگون تاریخ بشر 
علیه جبهه حق از ســوی حاکمان ظالم و ســتمگر به کار رفته است. 
امام علی)ع( در وصف منافقانی که عاملان جنگ نرم دشمن شده‌اند، 
می‌فرماید: »یقولون فیشــبّهون و یصفون فیموّهون« سخن می‌گویند 
اما به تردید و اشــتباه می‌اندازند، وصف می‌کنند اما توهم زده و فریب 

می‌دهند.)نهج‌البلاغه- خطبه149(
2- کتمان و تحریف حقایق

کتمان، تحریف و سانسور حقایق یکی دیگر از شیوه‌های جنگ نرم 
دشمنان در مسائل شناختی و اعتقادی است. کسانی که به مصادره نهضت‌ها  
و انقلاب‌های مردمی اقدام می‌کنند، بیشتر با روش کتمان و تحریف حقایق 
وارد عمل می‌شوند و فرهنگ مغایر با آن را جایگزین می‌نمایند. قرآن کریم 
بیشترین نقش کتمان و تحریف حقایق را به دانشمندان اهل کتاب به‌ویژه 
یهود نسبت می‌دهد. آنها از طریق کتاب‌های آسمانی خود به حقایق اسلام 
آشــنا بودند، ولی برای پیشگیری از رشد آن، حقایق را تحریف و کتمان 
می‌کردند و پس از رحلت پیامبراکرم)ص( نیز همین جماعت بودند که در 
خدمت حاکمان ستمگر درآمدند و با شیوه تحریف و کتمان حقایق، مردم 
را از اسلام ناب دور کردند. قرآن کریم در وصف آنها می‌فرماید: »کسانی 
که کتمان می‌کنند آنچه را که خدا از کتاب نازل کرده، و آن را به بهای 
کمی می‌فروشند، آنها جز آتش چیزی نمی‌خورند، و خداوند روز قیامت با 
آنها سخن نمی‌گوید و آنان را پاکیزه نمی‌کند و برای آنها عذاب دردناکی 
است.«)بقره-174( تحریف حقایق به گونه‌های مختلفی صورت می‌گیرد: 
گاه با بدعت و نوآوری، گاه با سکوت و کتمان حقایق، گاه با سرگرم کردن 
مردم به امور جزئی، گاه با سانسور، گاه با تجزیه و تحلیل‌های نادرست و 
گاه با آمیختن حق و باطل که حاکمان غاصب و ستمگر اموی و عباسی 
در طول تاریخ همه این‌گونه تحریف‌ها را به کار بستند و اسلام را از درون 
به انحراف کشاندند.  امام علی)ع( در خطبه 50 نهج‌البلاغه می‌فرماید: »اگر 
باطــل از حق کاملًا جدا می‌گردید، بر آنان که پی‌جوی حقیقتند چیزی 
پوشیده نمی‌ماند، و چنانچه حق از باطل خالص می‌شد، زبان دشمنان از 
آن قطع می‌گردید، ولی قستمی از باطل و قسمتی از حق را می‌گیرند و 
به هم می‌آمیزند، اینجا است که شیطان بر دوستان خود چیره می‌شود.«  
شهید مطهری)ره( می‌نویسد: »مخالفان اسلام، مبارزه با اسلام را از طریق 
تحریف آغاز کردند و اندیشه‌های خود را با مارک تقلبی اسلام صادر نمودند، 
اسرائیلیات، مجوسیات، مانویات، با مارک اسلام وارد حدیث و تفسیر و افکار 
و اندیشه‌های مسلمانان گردید و بر سر اسلام آمد آنچه آمد.«)نهضت‌های 

اسلامی در صدساله اخیر، شهید مطهری)ره(، ص90(
)ادامه دارد(

صفحه ۷
سه‌شنبه اول  مهر  1404 
۳۰ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۶۰

 ایمان دارای درجات و شدت و ضعف در افراد است که قابلیت تشدید و 
ازدیاد را داراست. بر‌اساس آموزه‌های قرآنی، اموری در تشدید و ازدیاد 
ایمان نقش اساسی دارد که در یک کلمه می‌توان گفت که آن، عمل و 

زندگی بر‌اساس دین و سنت‌ها و قوانین الهی است. 

هرچه خشیت علمی انسان نسبت به جلال و اکرام الهی بیشتر شود به 
همان میزان ازدیاد ایمان تحقق می‌یابد، چنان‌که از نظر قرآن، زندگی 
بر مدار تقوای الهی که برخاسته از ایمان است، موجب تشدید متقابل 
ایمان و تقوا می‌شود؛ به طوری که هر‌چه ایمان تقویت شود، تقوا نیز 

افزون می‌شود و با افزایش تقوا‌، ایمان نیز ازدیاد می‌یابد.

به اندازه‌ای که ما مســلمین خودمان علیه یکدیگر فعالیت می‌کنیم 
دشمنان ما علیه ما فعالیت نمی‌کنند. 

چندی پیش دیدم یک آقای محترمی اظهار ناراحتی می‌کرد که فلان 
شخص گفته است هیچ فرق نمی‌کند که فلسطینی‌ها اسرائیلی‌ها را بکشند 

یا اسرائیلی‌ها فلسطینی‌ها را بکشند! 
از یک طرف قرآن می‌گوید: »وَالذَّینَ کفَروا بعَْضُهُمْ اوْلیِاءُ بعَْضٍ الّ تفَْعَلوهُ 
تکَنْ فتِْنَةٌ فیِ الْرْضِ وَ فَسادٌ کبیرٌ« ]و آنان که کافرند، دوستان و یاران 
یکدیگرند واگر شما فرمان پیوند )با اهل ایمان و قطع رابطه با کافران( را 
به اجرا نگذارید فتنه و فسادی بزرگ در زمین پیدا خواهد شد.[)انفال/73( 
از طرف دیگر ما می‌گوییم اسرائیل که »الدَُّ الخِْصام« مسلمین است- یعنی 
مسلمین دشمنی عَنودتر و خطرناک‌تر از اسرائیلی‌ها ندارند- هیچ فرق 
نمی‌کند که آنها فلســطینی‌ها را بکشند یا فلسطینی‌ها آنها را! بعد هم 

می‌خواهیم یک ملت سعادتمند باشیم. 
من با شنیدن این حرف یاد آن حدیث افتادم. حدیث معروفی است 

در تفسیر امام عسکری‌)ع( و از قدیم یادم هست. 
امام راجع به بعضی از آنهائی که نامشان علماست و در آخرالزمان پیدا 
می‌شوند می‌فرماید: »هُمْ اضَرُّ عَلی‏ ضُعَفاءِ شیعَتِنا مِنْ جَیشِ یزیدَ عَلیَ 
الحُْسَینِ بنِ عَلیِ‌)ع( وَ اصْحابهِ‏ِ«؛ یعنی ضرر اینها بر امت اسلام از لشکر 

یزید بر حسین بن علی‌)ع( بیشتر است. 
واقعاً هم همین‌طور است.

آدمی که این فکر را در میان مردم تبلیغ بکند، ضررش بر اسلام از 
لشکر یزید بر امام حسین)ع( کمتر نیست.

استاد شهید مطهری، آشنایی با قرآن، ج۳، ص۱۹۷

ضرر عالمان بی‌تفاوت و کج‌اندیش 
بـرای اســلام

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

 اموالی که به آنها خمس تعلق می‌گیرد 
س( اگر زرگر‌، خمس اموال )خود مغازه، طلای موجود در مغازه، 
پول نقد در حساب بانکی و هر چیزی که در مغازه یا منزل به آن 
خمس تعلق می‌گیرد( خود را بپردازد مثلاً مجموع سرمایه امسال 
دویست میلیون تومان شد و چهل میلیون تومان آن را خمس داد، 
اگر سال بعد سر سال خمسی مجموع سرمایه‌اش سیصد میلیون 
تومان بشود، باید خمس سیصد میلیون تومان را بپردازد یا فقط 

صد میلیون اضافه شده را؟
ج( اموالی که به آنها خمس تعلق می‌گیرد سه گروه هستند:

گروه اوّل: سرمایه ثابت، که شامل محل کار یا ابزار کار می‌باشد، مانند 
مغازه و وسایل موجود در آن. این گروه یک مرتبه که خمسش پرداخت 
شد تا زمانی که آن را نفروخته دیگر مورد محاسبه خمس قرار نمی‌گیرد 
و مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش در سال فروش جزو درآمد بین سال 

محسوب می‌شود.
گروه دوّم: سرمایه در گردش؛ )کالاهایی که برای کسب درآمد مورد 
خرید و فروش قرار می‌گیرد(، مانند طلاهایی که موجود در مغازه است و 
برای معامله خرید و فروش می‌شود، خمس مازاد بر سال گذشته آنها را 

باید به قیمت روز محاسبه کند.
گروه ســوّم: وجه نقد و اموال مصرفی؛ اگر عین وجه مذکور یا مال 
مصرفی که قبلا خمســش را داده است موجود است خمس ندارد؛ ولی 
اگر تغییر کرده و از درآمد ناشی از کسب در بین سال باقی مانده است، 

باید خمس آن را بپردازد.

سینه‌زنی شور 
س( هنگام سینه‌زنی در بعضی هیئت‌های عزاداری اهل بیت و 
امام حسین‌)ع( مخصوصا موقع مداحی شور، برخی افراد در حالتی 
مثل پایکوبی عزاداری می‌کنند، آیا سینه زدن یا عزاداری برای 

اهل بیت‌)ع( در این هیئت‌ها جایز است؟
ج( شایسته است مؤمنان از هر کاری که مناسب با مجالس عزاداری 
حضرت سیدالشهدا و اهل بیت‌)ع( نمی‌باشد، خودداری کنند و حرکات 
مذکور هم اگر موجب وهن مراسم عزاداری نشود، اشکال نداشته و سینه 

زدن در این هیئات هم به نحو متعارف اشکالی ندارد.

لطمه‌زنی در عزاداری 
س( آیا لطمه‌زنی در عزاداری امام حسین‌)ع( جایز است؟

ج( لطمه زدن در عزاداری اگر ضرر قابل توجهی برای بدن داشته 
باشد و یا موجب وهن مذهب یا مراسم عزاداری معصومین‌)ع( شود، 

جایز نیست.

نماز خواندن در وسائل نقلیه 
س( آیا خواندن نماز واجب در وسیلۀ نقلیه در حال حرکت، 

صحیح است؟
ج( در حال اختیار، اگر شرایط نماز )مثل ایستاده خواندن، استقرار 
در حال نماز و قبله( رعایت شــود، صحیح اســت و در حال اضطرار 
)مثل تنگی وقت(، در هر حال باید نماز خوانده شود و تا حد ممکن 

شرایط رعایت شود.

ایجاد محرمیت با شیر دادن 
س( اگر خانمی بدون بارداری و با مصرف داروهای هورمونی، 
به فرزندخوانده خود شیر بدهد، آیا محرمیت حاصل می‌شود؟

ج( محرمیت حاصل نمی‌شود. باید توجه داشت محرمیت صرفا از شیر 
 دادنی که با بارداری ایجاد شده باشد، )با شرایطی که در رساله‌ها آمده( 

حاصل می‌شود.

یک ذره عُجب سبب می‌شود که خدا عنایت خودش را از بنده بگیرد 
تا بنده عجزش بر خودش ثابت بشود. 

ما در دعاهایمان می‌خوانیم: »وَ لاتکَلنْی الی‌ نفَْسی طَرْفَةَ عَینٍ ابدَاً«. 
انسان در هر مقامی که باشد، همیشه باید به خدا عرض کند: خدایا مرا 

یک چشم بر هم زدن به خودم وامگذار.
امّ سَلمَه می‌گوید: یک شب در دل شب بیدار شدم، دیدم پیغمبر در 
بستر نیست. یک وقت متوجه شدم در گوشه اتاق مشغول عبادت است. 
به ســخنانش گوش کردم، دیدم می‌گوید: »الهی لاتشُْمِتْ بی‌عَدُوّی وَ 
نی الی کلِّ سوءٍ اسْتَنْقَذْتنَی مِنْهُ... وَ لا تکَلنْی الی نفَْسی طَرْفَةَ عَینٍ  لاترَُدَّ

ابدَاً«. خدایا مرا به بدی‌هایی که از آنها رهانیده‌ای برنگردان! 
خدایا مرا دشمن شاد نفرما!... خدایا مرا یک لحظه، یک چشم به هم 
زدن به خودم وامگذار، یعنی عنایت و لطف خودت را از من مگیر. )این را 

پیغمبر آخرالزمان می‌گوید(
به این‌جا که رسید، امّ سلمه بی‌اختیار شروع کرد هق هق ‌گریه کردن 
و فریاد زدن. دعای پیغمبر)ص( که تمام می‌شــود می‌فرماید: امّ سلمه 
چرا می‌گریی؟ عرض می‌کند: یا رســول‌الله! وقتی که شما این سخن را 
 می‌گویید که خدایا مرا یک چشم به هم زدن به خود وامگذار، پس وای به 

حال ما. 
نفرمود من تعارف کردم، العیاذبالله برای تعلیم تو گفتم. فرمود: البته 
همین اســت. برادرم یونس خدا یک لحظه او را به خود واگذاشت و آمد 

به سرش آنچه آمد. 
استاد شهید مطهری، سیری در سیره نبوی، ص۱۳۵

مــرا به خـودم 
واگذار مکن 

آثار تربیتی ایمان 
فرشته محیطی

در او نیست و به اطمینان و امنیت در همه ابعاد و ساحات 
دست می‌یابد. از همین‌رو ایمان به غیب از محوری‌ترین و 
اساسی‌ترین آموزه‌های قرآن به‌شمار می‌رود؛ زیرا بدون ایمان 
به غیب که دارای شاخه‌های بسیاری است نمی‌توان از امنیت 
در انسان سخن گفت؛ چرا‌که فاقدان ایمان به غیب، فاقدان 
امنیت هستند و اصولا از امنیت حقیقی در نفس خویش 
بهره‌ای نبرده‌اند. از همین‌رو همواره در نوعی خوف و حزن و 
انواع فشارهای نفسانی و روانی گرفتار هستند که می‌توان آن 
را در ساحات روان‌شناسی شخصیت و روان‌شناسی رفتاری 
به‌ویژه رفتار اجتماعی مشاهده کرد. حقیقت ایمان به غیب، 
در اقرار به خدا، معاد، فرشتگان، پیامبران، کتب آسمانی و 
مانند آنها اســت که با اعتقاد قلبی همراه با تصدیق عملی 
در فلســفه و سبک زندگی مؤمنان خود را نشان می‌دهد.
)بقره، آیات 1 تا 5 و 285؛ نساء، آیه 136( خدا در بسیاری 
از آیات قرآن، وقتی از حقایق اصلی شــریعت و آموزه‌های 
آن سخن به میان می‌آورد، به حقایق غیبی اشاره می‌کند 
که در فلسفه و سبک زندگی مؤمنان به نمایش در می‌آید؛ 
چنان‌که درباره مســئله »برِّ«)نیکی( به این حقایق توجه 
داده است.)بقره، آیه 177( بی‌گمان فلسفه و سبک زندگی 
مؤمنان با غیرمؤمنان در بسیاری از امور فرق می‌کند؛ زیرا 
زندگی دنیوی مؤمنان ناظر به زندگی اخروی و در راستای 
کســب ســعادت اخروی به عنوان مقصد نهائی از زندگی 
دنیوی است؛ چنین تفاوت معناداری میان دو زندگی باید 
در همه ابعاد به ویژه سبک زندگی خود را نشان دهد؛ زیرا 
کسانی که مدعی ایمان به غیب در مقام فلسفی هستند، 
اگر نتوانند آن را در سبک زندگی خویش نشان دهند، اهل 
صداقت در قول و فعل نیستند و به عنوان منافقان از دایره 

ایمان و مؤمنان خارج می‌شوند. 
بنابراین، کسانی که سبک زندگی خویش را برخلاف 
دین و سنت‌ها و قوانین الهی قرار داده و برخلاف آن رفتار 
و عمل می‌کنند، بیرون از دایره ایمان و مؤمنان هســتند. 
اصولا کسی که صادق در ایمان باشد، آثار و نشانه‌های آن 
در ساحات گوناگون خودش را نشان می‌دهد که شامل موارد 
زیر است: احساس امنیت حتی در ساحت اجتماعی)انعام، آیه 
82؛ نور، آیه 55(، احساس امنیت و رهایی از هرگونه ظلم 
)طه، آیه 112(  تباهی اعمال و کاستی آن)جن، آیه 13(، 
رهایی از نومیدی)بقره، آیه 218؛ یوســف، آیه 87(، ایجاد 
حالــت رجا و امیدواری)همان(، رهایی از خوف و حزن در 
زندگی)بقره، آیات 62 و 277؛ آل‌عمران، آیه 139(، تحقق 
بصیرت در نفس)اعراف، آیه 203(، آسان‌گیری بر مؤمنان 

هم‌کیش خویش)کهف، آیات 88(، اجرای عدالت و شهادت 
نسبت به حق)نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8(، اصلاح جامعه 
با اقدام برای آشتی دادن میان افراد)انفال، آیه 1(، اطاعت 
از خدا و پیامبر در عمل به احکام شــریعت)انفال، آیه 1؛ 
نــور، آیات 47 و 51؛ احزاب، آیه 36(، اجابت دعوت خدا و 
پیامبر)انفال، آیه 24(، تسلیم کامل در برابر پیامبر)ص( و 
احکام قضائی آن حضرت)نساء، آیه 65(، گوش به فرمان در 
برابر پیامبر)نور، آیه 51(، اقامه نماز)مائده، آیه 55؛ انعام، آیه 
92؛ انفال، آیات 3 و 4(، انفاق مالی کردن)انفال، آیات 3 و 
4(، پرداخت خمس از غنایم و منافع)انفال، آیه 41(، توکل 
بر خدا)آل‌عمران، آیات 122 و 160(، پروا از خدا)آل‌عمران، 
آیات 114 تــا 115؛ مائده، آیات 35 و 57 و 88 و 114(، 
رهایی از سستی در کارها)آل عمران، آیه 139(، احساس 
علو و برتری روحی و نفسانی بر کافران)همان(، استقامت در 
کارها و امور مبتنی بر ربوبیت الهی)فصلت، آیه 30؛ احقاف، 

آیه 30(، ترس و خشیت از خدا)آل عمران، آیه 175؛ انفال، 
آیه 2؛ توبه، آیه 13(، خشوع قلب)حج، آیه 54؛ حدید، آیه 
16(، ارتبــاط ولایی با دیگر مؤمنان)توبه، آیه 71(، رهایی 
از جلوه‌های فانی دنیا)شوری، آیه 36(، شجاعت و شهامت 
در برابر دشمن)آل‌عمران، آیه 175(، شرکت در جهاد مالی 
و نظامی با جــان و مال خویش)مائده، آیه 35؛ انفال، آیه 
72(، هجــرت در راه خدا)انفال، آیه 74(، عمل به تکالیف 
الهی و التزام عملی نسبت به آن)انعام، آیه 118؛ بقره، آیه 
228(، رهایی از سختی و تباهی و مشقت و رنج)جن، آیه 
13(، اجتناب از باطل و گزافه گویی)شــعراء، آیات 224 تا 
227(، اجتنــاب از تجاوز به حقوق دیگری)ص، آیه 24(، 
اجتنــاب از گناه و تکرار آن)نور، آیات 11 و 17(، اجتناب 
از تهمت‌های ناروا ضد دیگران)همان(، اجتناب از ربا)بقره، 
آیــه 278(، اجتناب از فســاد)اعراف، آیه 85(، اجتناب از 
کم‌فروشــی)اعراف، آیه 85؛ هود، آیات 85 و 86(، تبری از 
دشمنان و تولی نسبت به مؤمنان)مائده، آیه 57؛ مجادله، 
آیه 22(، خیرخواهی و ارشاد مردم به راه راست زندگی در 

قالب اموری چون امر به معروف و نهی از منکر)غافر، آیات 
28 تا 38(، شتاب و سبقت در کارهای خیر)مؤمنون، آیات 
58 تا 61(، تسلیم در برابر خدا و فرمان‌هایش)زخرف، آیه 
69(، دوری از روحیه استکباری)ســجده، آیه 15(، تحمل 
اذیــت و آزار دیگران)عنکبوت، آیــات 10 و 11(، اجتناب 
از لغو)مؤمنــون، آیات 1 تــا 9(، موعظه‌پذیری)بقره، آیه 
232؛ هود، آیــه 120(، محافظت بر نماز)همان(، مراعات 
امانت)همان(، مراعات عهد و پیمان)همان(، مراعات حدود 
الهی در کامجویی)همــان(، محافظت از عفت و ابزارهای 
جنسی)همان( و مانند آنها که آنان را از دنیاگرایی به سوی 
آخرت‌گرایی ســوق می‌دهد و آنان زندگی دنیوی را فدای 
زندگی اخروی می‌کنند نه بر‌عکس؛ زیرا زندگی اخروی را 
هدف می‌دانند و سعادت در آن را حقیقت سعادت می‌شمارند 
و برای امر خیر و باقی تلاش می‌کنند.)اعلی، آیات 14 تا 17(

همان‌گونه که برخی از امور موجب تحقق ایمان است 
و برخی دیگر مانع ایمان می‌باشد تا جایی که انسان را به 
سوی کفر می‌کشــاند؛ باید توجه داشت که ازدیاد ایمان 
یا ازیاد کفر نیز ناشــی از است. از نظر قرآن، اموری چون: 
درک و فهم درســت حقیقت معجزه و باور به آن)اعراف، 
آیــات 117 تا 126(، پرهیز از تقلیــد کورکورانه)یونس، 
آیات 75 تا 78(، بهره مندی از عقلانیت فطری و رهایی از 
جهالت و سفاهت عقلی)هود، آیات 25 تا 29( و مانند آنها 
موجب تحقق ایمان است؛ در مقابل، اضداد این امور و نیز 

اموری چون: بینش اشرافی)شعراء، آیه 111(، تاثیرپذیری 
از تبلیغات نادرست و سوء)سباء، آیات 31 تا 33(،  نادانی 
علمی)بقــره، آیه 103(، حجــاب معنوی)یس، آیات 9 و 
10(، حسادت)نساء، آیات 51 تا 54(، حس‌گرایی محض 
به دور از عقلانیت)بقره، آیه 55(، خودباختگی)انعام، آیات 
12 و 20(، فســق و تبهکاری)یونس، آیه 33(، لجاجت و 
حق‌ناپذیری)بقره، آیات 6 و 75(، جرم‌گرایی)شعراء، آیات 
99 تا 103(، وارونگی قلب)انعام، آیه 110(، هواپرستی)طه، 
آیات 15 و 16(، مهر شــدن قلب و کوردلی)بقره، آیات 6 
و 7؛ نســاء، آیه 155؛ اعراف، آیه 101؛ یونس، آیه 74( و 

مانند آنها مانع تحقق ایمان است.

عوامل ازدیاد ایمان
 ایمان دارای درجات و شدت و ضعف در افراد است که 
قابلیت تشدید و ازدیاد را داراست.)بقره، آیه 260؛ آل‌عمران، 
آیه 173؛ توبه، آیه 124؛ احزاب، آیه 22؛ فتح، آیه 4؛ مدثر، 
آیه 3(  بر‌اساس آموزه‌های قرآنی، اموری در تشدید و ازدیاد 
ایمان نقش اساسی دارد که در یک کلمه می‌توان گفت که 
آن، عمل و زندگی بر‌اســاس دین و سنت‌ها و قوانین الهی 
است.  البته اموری چون عمل به احکام و مواعظ الهی)نساء، 
آیات 65 و 66(، بهره‌مندی از آیات قرآن و سوره‌های آن)توبه، 
آیه 124(، تلاوت آیات قرآن)انفال، آیه 2( و مانند آنها نیز 

بسترساز چنین ازدیادی است.
هرچه خشــیت علمی انسان نســبت به جلال و 
اکرام الهی بیشــتر شــود به همان میزان ازدیاد ایمان 
تحقق می‌یابد)آل‌عمران، آیه 173؛ انفال، آیات 2 و 3(، 

چنان‌که از نظر قــرآن، زندگی بر مدار تقوای الهی که 
برخاســته از ایمان است، موجب تشدید متقابل ایمان 
و تقوا می‌شود؛ به طوری که هر‌چه ایمان تقویت شود، 
تقوا نیز افزون می‌شود و با افزایش تقوا‌، ایمان نیز ازدیاد 

می‌یابد.)مائده، آیه 93( 
آثار ایمان در زندگی

همان‌گونه که مراتب ایمان دارای درجات در شــدت 
و ضعف اســت، آثار آن نیز فرق دارد، با این همه برکات 
و آثاری برای اصل ایمان اســت که می‌توان به موارد زیر 
اشاره کرد: آرامش در دنیا و آخرت)یونس، آیات 62 و 63؛ 
مائده، آیه 69(، آســایش و رفــاه دنیوی)یونس، آیه 98؛ 
صفات، آیه 148(، مغفرت الهی)بقره، آیه 218(، رحمت 
رحیمی)همان(، اجابت دعا و خواسته‌ها از سوی خدا)شوری، 
آیات 25 و 26(، قرار‌گیری در مقام صالحین)عنکبوت، آیه 
9(، بهره‌مندی از امدادهای الهی)احزاب، آیه 9؛ آل‌عمران، 
آیات 13 و 123 تــا 125(، امنیت پس از خوف)نور، آیه 

55(، تحقق برادری ایمانی)حجرات، آیه 10(، نزول خیرات و 
برکات)اعراف، آیه 96(، برخورداری از بشارت‌های الهی)توبه، 
آیات 20 و 21؛ یونس، آیات 2 و 63 و 64(، بهره‌مندی از 
شفای قرآن)اسراء، آیه 82؛ فصلت، آیه 44(، طهارت و پاکی 
نفس)آل‌عمران، آیه 179؛ انعام، آیه 125(، تبدیل زشتی‌ها 
به حسنات)فرقان، آیه 70(، پیروزی در دنیا)غافر، آیه 51(، 
معیت خدا)انفال، آیه 19(، تثبیت و تحکیم دین در قلب 
مؤمن)نور، آیه 55(، خروج از ظلمات به ســوی نور)بقره، 
آیه 257؛ احزاب، آیات 41 تا 43(، قرارگیری تحت ولایت 
الهی)آل‌عمــران، آیه 68؛ محمد، آیه 11؛ انفال، آیه 40(، 
برخورداری از حیات معنوی)نحل، آیه 97(، برخورداری از 
صلوات خدا و فرشتگان)احزاب، آیات 41 تا 43(، بهره‌مندی 
از خلافت الهی)نور، آیه 55(، شفای قلب)اسراء، آیه 82(، 
کسب رضایت الهی)فتح، آیه 18؛ بینه، آیات 7 و 8(، جلب 
رضایت پیامبر)توبه، آیه 62(، رفع مواخذه برکردارهای ناروا 
گذشــته)مائده، آیه 93(، توانایی شناخت خطوط و افکار 
گوناگون موجود در جامعه)انعام، آیه 122(، رســتگاری 
عظیم اخروی)بقره، آیات 2 تا 5؛ بروج، آیه 11(، شایستگی 
استفاده از نعمت‌های الهی)اعراف، آیه 32(، کسب سعادت 
دنیا و آخرت)رعد، آیه 29(، دستیابی به عزت و رفعت)فاطر، 
آیه 10(، برخورداری از تفضلات الهی)نور، آیه 21(، تزکیه 
نفس به دست خدا)همان(، کسب محبت الهی)بقره، آیه 
165(، محبوبیت در دل مردم)مریم، آیه 96(، کسب مقام 
رضا)مجادله، آیه 22(، برخوداری از مواهب دنیوی تا آخر 
عمر)یونس، آیه 98(، نجات از پســتی و ذلت )تین، آیات 
4 تا 6(، نجات از ظلمات )انبیاء، آیات 87 و 88(، نجات از 
خسران)عصر، آیات 2 و 3(، رهایی از خوف و حزن)یونس، 
آیات 62 و 63(، نجات از ســلطه و ولایت شیطان)نحل، 
آیــات 98 و 99؛ اعراف، آیه 27(، نجات از عذاب دنیوی و 
اخروی)صف، آیات 10 و 11؛ یونس، آیه 98(، کسب نورانیت 
در قیامت)حدید، آیــات 12 و 13 و 19؛ تحریم، آیه 8(، 
برخورداری از هدایت خاصه و افزایش آن)نساء، آیه 175؛ 
کهف، آیه 13(، برخورداری از رشد)بقره، آیه 186(، هدایت 

خاصه در شرایط اختلافی)بقره، آیه 213( و مانند آنها.

حقیقت امر این اســت که ملائکه چه از جهت ذات )اصل آفرینش( و 
چه از جهت عملکرد، برتر از انسان هستند اما انسان می‌تواند تدریجاً 
رشــد و تکامل پیدا کند و حتی از ملائکه نیز برتر شود. به باور علامه 
طباطبائی، سجده ملائکه بر حضرت آدم‌)ع( نیز نه به اعتبار تک‌تک 

مصادیق انسان، بلکه به‌ خاطر همین مقام کمال انسانی بوده است.

وجه تمایز انسان با ســایر موجودات این است که می‌تواند با اختیارش وضعیت و جایگاه خودش را تغییر دهد. انسان‌ 
می‌تواند با پیروی از عقلی که خداوند به او اعطا کرده، غضب و شــهوتش را کنترل کند و به‌مرور برتر از همه فرشتگان 
حتی ملائکه مقرّب بشــود و به مقام و جایگاه »قاب قوسین« برسد؛  به‌ خاطر همین، شیعیان اجماع دارند که پیامبران 
برتر از فرشتگان و امامان برتر از پیامبران‌)ع( هستند. از طرف دیگر آدمی می‌تواند افسار عقل خود را به دست شهوت 

و غضبش بدهد و در نتیجه، به مرحله‌ای از سقوط و تباهی برسد که حتی از چهارپایان نیز پست‌تر و گمراه‌تر بشود.

شبهه: در قرآن آمده که ما انسان را بر بسیاری از 
موجودات برتری دادیم حال سؤال این است که مگر 
انسان مقام اشرف مخلوقات را دارا نیست پس چطور در 
قرآن نگفته بر همه موجودات برتری دادیم، بلکه گفته بر 
بسیاری. آیا موجوداتی هستند که از انسان برتر باشند؟
پاسخ: درباره اینکه انسان اشرف مخلوقات است یا ملائکه‌، 
بین فرقه‌های اسلامی اختلاف است. )1( فرقه معتزله معتقد به 

اشرف‌ بودن فرشتگان بودند. 
مْنا  ازجمله ادله آنها آیه 70 سوره اسراء است: »وَ لقََدْ کَرَّ
یِّباتِ وَ  بنَِی آدَمَ وَ حَمَلنْاهُمْ فیِ الَبَْرِّ وَ الَبَْحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الَطَّ
نْ خَلقَْنا تفَْضِیلا؛ً  بی‌گمان به فرزندان  لنْاهُمْ عَلى کَثِیرٍ مِمَّ فَضَّ
آدم کرامت دادیم و آنان را در خشکی و دریا ]بر مرکب‌هایی 
که در اختیارشان گذاشتیم[ سوار کردیم و به آنان از نعمت‌های 
پاکیزه روزی بخشیدیم و آنان را بر بسیاری از آفریده‌های خود 

برتری کامل دادیم.«
بــه باور معتزله علت اینکه خداونــد نفرمود: بنی‌آدم را 
بر همه مخلوقات برتری دادیم، این اســت که فرشــتگان از 
انســان‌ها برتر هســتند؛ اما در نقطه مقابل، اشاعره و شیعه 
معتقدند انســان اشرف مخلوقات است؛ البته مقصودشان از 
انسان تنها مؤمنان است؛ چراکه کافران و انسان‌های ناسپاس 
نه‌تنها از ملائکه اشرف نیستند، بلکه می‌توانند »گمراه‌تر«)2( 

از چهارپایان هم ‌باشند. )3(
آیا انسان‌ها از سایر مخلوقات افضل هستند؟

درباره آیه 70 سوره اسراء و اینکه چرا خداوند فرموده است 
ما انسان‌ها را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم و نه همه 
آنها، شاهد تفاسیر و دیدگاه‌های مختلفی هستیم. ما نخست 
چکیده‌‌وار به مهم‌ترین تفاسیر و دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی 
مفسران اشاره می‌کنیم و در ادامه، دیدگاه علامه طباطبائی 
را متذکر می‌شــویم. حُســن‌ختام این نوشته نیز حدیثی از 

امیرالمؤمنین‌)ع( خواهد بود.
تفاسیر را می‌توان در دو دسته کلی قرار داد:

۱. واژه »کثیر« در آیه به معنای »همه« نیست.
بســیاری از مفســران معتقدند که واژه »کثیر« در این 
آیه در معنای حقیقی خودش یعنی »بســیاری« به‌‌کار رفته‌ 
است. مطابق این قول، مخلوقات بر پنج قسم هستند: 1. انِس 
)انســان(، 2. جِنّ، 3. مَلکَ )فرشــته(، 4. حیوان و 5. جَماد 
)اشــیای بی‌جان(. انسان بدون شک بر جن، حیوان و جماد 
فضیلت و برتری دارد؛ بنابراین، تنها ملک باقی می‌ماند که بر 
انسان برتری دارد و به‌ خاطر همین، خداوند فرمود ما بنی‌آدم 

را بر بسیاری از مخلوقات و نه همه آنها برتری دادیم.

انسان؛  اشرف همه مخلوقات؟!

مفســران در مقــام توضیح چرایی فضیلت انســان بر 
مخلوقاتی همچون حیوانات به این امور اشاره‌کرده‌اند: عقل، 
قدرت تشخیص خیر و شر از هم‌، سخن گفتن، نگارش خط، 
ر و مدیریت‌ کردن  نیکویی صورت، تسلط بر حیوانات و مُسَخَّ
آنها،)4( راســت‌ قامت‌ بودن)5( و توانایی خاص در اســتفاده از 
انگشــتان.)6( برخی نیز برتری‌های جســمانی را رد کرده و 
گفته‌اند: حیوانات نیز از برخی از جهات جسمانی برتری‌هایی 
بر بشر دارند؛ بنابراین، مراد از فضیلتی که سبب برتری انسان 

شده، عقل او است.)7( برخی دیگر معتقدند که آیه اصلاً شامل 
حیوان و جماد نمی‌شود؛ چراکه در آیه اسم موصول »مَن« به‌ 
کار رفته‌ است و این اسم در زبان عربی تنها برای عاقل به‌‌کار 
ن خَلقَنَا« تنها موجودات عاقلی  می‌رود؛ بنابراین، مراد از »مِمَّ
همچون جن و ملک اســت. انسان قطعاً بر جن برتری دارد؛ 
پس مراد از »کثیر: بســیاری« جن‌ها هستند و ملائکه باقی 
می‌مانند که برتر از انسان هستند. )8( در مقام توضیح چرایی 
برتری انسان بر جن گفته‌شده است: خداوند برای انسان‌ها 
رسول فرستاد و کتاب نازل کرد، اما برای جنیان نه رسولی 

فرستاد و نه کتابی نازل کرد. )9(
گروهی دیگر از مفســران معتقدند انســان‌ها نه‌تنها از 
جن‌ها بلکه حتی از ملائکه نیز برتر هســتند، اما این برتری 
شامل ملائکه مُقرّبی همچون جبرئیل، میکائیل، عزرائیل و 

اسرافیل نمی‌شود. )10(
به باور برخی‌، خداوند در آیه 70 سوره اسراء موجودات 
مادی را با هم مقایســه و فضیلت وبرتری انسان را بر سایر 
موجودات مادی بیان کرده است؛ حال آنکه فرشتگان اصلًا از 
موجودات مادی نیستند؛ بنابراین، این آیه اصلاً در مقام مقایسه 
انسان با فرشته و بیان برتری فرشتگان بر انسان‌ها نیست. )11(

۲. واژه »کثیر« در آیه به معنای »همه« است.
به باور برخی از مفسران واژه »کثیر« در این آیه نه برای 
تخصیص بلکه برای توصیف است. چراکه عرب گاهی می‌گوید 
»کثیر: بســیاری« اما از آن »کُلّ: همه« را اراده می‌کند. )12( 
همانند »اکَثر: بیشتر« در آیه 221 سوره شعراء که به معنای 
»کُلّ: همه« است. )13( توضیح آنکه مثلاً وقتی عرب می‌گوید: 
»اعَطَیتُــه الکَثِیرَ مِن مَالیِ« قصد او این نیســت که بگوید: 
»بســیاری از مالم را به او بخشیدم«؛ بلکه می‌خواهد بگوید: 
»همه مالم که کثیر و بسیار بود را به او اعطا کردم.« مراد از 
آیه مورد بحث هم این است که ما بنی‌آدم را بر همه مخلوقات 

که شمارشان فراوان است، فضیلت و برتری دادیم. )14( بنابراین، 
انسان از همه مخلوقات حتی فرشتگان نیز برتر است.

اما در نقطه مقابل، برخی معتقدند که این قول سخیف و 
سُست است؛ چراکه »کثیر« نمی‌تواند به معنای »کل« باشد و 

چنین  استعمالی خلاف ذوق و فصاحت است. )15(
دیدگاه علامه طباطبائی 

درباره اشرف مخلوقات بودن انسان
 برخی در مقام اثبات اشرف‌ بودن انسان بر فرشته گفته‌اند: 

انسان برخلاف فرشتگان، دارای اختیار و حق انتخاب است. 
انسان مختار دارای دو قوه عقلانی و شیطانی است و با وجود 
اینکه می‌تواند از غضب و شــهوت خود پیروی و در نتیجه، 
معصیت و گناه کند، از خداوند اطاعت و پیروی می‌کند؛ اما 
فرشتگان شهوت و غضبی ندارند و به‌ خاطر همین، اصلاً صدور 

معصیت از آنها ممکن نیست. 
به باور »علامه طباطبائی« این استدلال درست نیست؛ 
چراکه اگر چنین باشــد اطاعت فرشتگان دیگر اصلًا ارزشی 
ندارد. این در حالی است که اطاعت فرشتگان و گناه‌ نکردنشان 
بارها در قرآن مورد مدح و ستایش خداوند قرار گرفته است. )16( 
حقیقت امر این است که ملائکه چه از جهت ذات )اصل 
آفرینش( و چه از جهت عملکرد، برتر از انسان هستند اما انسان 
می‌تواند تدریجاً رشد و تکامل پیدا کند و حتی از ملائکه نیز 
برتر شود. به باور این مفسر، سجده ملائکه بر حضرت آدم‌)ع( 
نیز نه به اعتبار تک‌تک مصادیق انسان، بلکه به‌ خاطر همین 

مقام کمال انسانی بوده است. )17(
انسان‌، برتر از ملائکه یا پست‌تر از حیوانات؟

حُسن‌خِتام این نوشته را سخنی از امیرالمؤمنین‌)ع( 
قرار می‌دهیم. شخصی از حضرت امام صادق‌)ع( پرسید: 
المَْلَئکَِــهُ أفَْضَلُ أمَْ بنَُو آدَمَ فَقَالَ: قَالَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ عَلیُِّ 

بَ فیِ المَْلَئکَِهِ عَقْلً  بنُْ أبَیِ طَالبٍِ‌)ع( إنَِّ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ رَکَّ
بَ فیِ بنَِی  بَ فیِ البَْهَائمِِ شَهْوَهً بلَِ عَقْلٍ وَ رَکَّ بلَِ شَهْوَهٍ وَ رَکَّ
آدَمَ کِلیَْهِمَا فَمَنْ غَلبََ عَقْلُهُ شَهْوَتهَ‏ُ فَهُوَ خَیْرٌ مِنَ المَْلَئکَِهِ 
وَ مَنْ غَلبََتْ شَهْوَتهُُ عَقْلهَُ فَهُوَ شَرٌّ مِنَ البَْهَائمِِ؛ ملائکه برتر 
هســتند یا بنی‌آدم؟ امام در مقام پاسخ به این پرسش به 
حدیثی از حضرت امام علی‌)ع( اشاره کردند: »خداوند به 
فرشتگان عقل داد اما شهوت نداد؛ به حیوانات شهوت داد 
اما عقل نداد؛ اما به انســان هم عقل داد و هم شهوت. اگر 

عقل انسان بر شهوتش غالب شود، از فرشتگان برتر است؛ 
و اگر شــهوتش بر عقلش چیره گردد، از حیوانات پست‌تر 

است.«)18(
نتیجه:

هرچند انســان به جهت اصل خلقــت و برخورداری از 
نعمت‌هایی همچون عقل بر موجوداتی همچون جن، حیوان 
و جماد برتری دارد اما ملائکه که عقل محض هستند از این‌ 

جهت از بنی‌آدم برتر هستند. 
وجه تمایز انسان با سایر موجودات این است که می‌تواند 
با اختیارش وضعیت و جایگاه خودش را تغییر دهد. انســان‌ 
می‌تواند با پیروی از عقلی که خداوند به او اعطا کرده، غضب 

و شهوتش را کنترل کند و به‌مرور برتر از همه فرشتگان حتی 
 ملائکه مقرّب بشود و به مقام و جایگاه »قاب قوسین« برسد؛ )19( 
به‌ خاطر همین، شــیعیان اجماع دارند که پیامبران برتر از 
فرشتگان و امامان برتر از پیامبران‌)ع( هستند. چنان‌که آدمی 
می‌تواند افسار عقل خود را به دست شهوت و غضبش بدهد 
و در نتیجه، به مرحله‌ای از سقوط و تباهی برسد که حتی از 

چهارپایان نیز پست‌تر و گمراه‌تر بشود.
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